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 چکیده
آموزه هــای نهج البلاغــه کــه یکــی از منابــع حدیثــی معتبر اســت جایــگاه ارزنــده ای در میان 
شیعیان دارد و چون پیروان مذهب امامیه قائل به عصمت گوینده آن یعنی، امام علی؟ع؟ 
هســتند، ضروری اســت تا روایات موجود در این کتاب از نظر سندی، متنی و کیفیت صدور 
یْنِ« که ســیدرضی آن را در شــمار حکمت 141  یَسَــارَ

ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
ارزیابی شــود. حدیث »قِل

نهج البلاغه ذکر نموده   است از جمله گفتارهای چالش برانگیز در ارتباط با مسئله فرزندآوری 
است که امروزه برداشت های متفاوتی از آن ارائه می شود. نیاز جامعه اسلامی به ازدیاد نسل 
بــر اهمیت بررســی محتوای این روایت افزوده   اســت. براین اســاس، پژوهــش حاضر به روش 
تحلیلــی- اســنادی و بــا هــدف بازخوانــی حکمــت 141 نهج البلاغــه بــرای کشــف مــراد اصلی 
گوینده این  کلام در ارتباط با ازدیاد نسل انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچگونه 
ترغیب مخاطب به کاهش تعداد اولاد در روایت فوق وجود ندارد. براساس ادله  ای همچون 
همخوانی کلام امام علی؟ع؟ با منطق و همسویی آن با تجربیات و داده  های عقلی، می توان 
دریافت که سخن آن حضرت فقط ناظر به حقیقتی خارجی بیان  شده است و نمی توان آن 
را در مقام نفی مطلوبیت فرزندآوری دانست. آموزه  های قرآنی، روایی، فقهی، روان شناختی 
و همچنین ســیره اهل  بیت؟عهم؟ نیز بر مفاهیمی مطابق با اهمیت فرزندآوری و تداوم نســل 
بشــر از طریق توالد و تربیت اولاد شایســته    ای که زمینه  ســاز رشــد و پیشــرفت جامعه باشــد، 

دلالت دارد.

گان کلیدی: نهج البلاغه، فرزندآوری، حکمت 141، قلّة العیال، ازدیاد نسل در روایات،  واژ

امام علی؟ع؟.
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Rereading the 141th Wisdom of Nahj al-Balagha with an Emphasis on the 
Religious Necessity of Reproduction

Mohsen Rafat1, Zohreh Kashani 2, Zahra Dolati3

The teachings of Nahj al-Balagha, which is one of the authentic narrative sources, 
has a valuable place among Shiites, and since the followers of Imamiah believe in the 
infallibility of its speaker, Imam Ali, it is necessary to evaluate the narrations in this book 
in terms of document, text, and the issue quality. The Hadith of "Qellat al-Eyal Ahad 
al-Yasarain", which Seyed Razi mentioned it as the 141th wisdom of Nahj al-Balagha, 
is one of the challenging sayings related to the issue of having children, which today 
has different interpretations. The need of the Islamic society to increase the generation 
has added to the importance of examining the content of this narrative; thus, this study 
was conducted with the aim of rereading the 141th wisdom of Nahj al-Balagha with 
an emphasis on the religious necessity of reproduction with an analytical-documentary 
method. The results indicated that there is no incentive for the audience to reduce 
the number of children in that narration. Based on evidence, such as the consonance 
of Imam Ali's words in this wisdom with logic and its alignment with experiences and 
intellectual data, it can be understood that Imam Ali's speech was only expressed in 
view of an external truth, and it cannot be seen as negating the desirability of having 
children. The Quranic, narrative, jurisprudential, and psychological teachings as well as 
the life of Ahl al-Bayt are also based on such a belief, that is, the significance of having 
children and reproduction through the birth and education of worthy children, which 
lays the foundation for growth and progress of the society.

Keywords: Nahj al-Balagha, having children, 141th wisdom, Qellat al-Eyal, 
reproduction in narratives, Imam Ali.

DOI:  10.22034/ijwf.2024.17862.2206
Paper Type: Research
Data Received: 2024/01/14 Data Revised: 2024/05/02  Data Accepted: 2024/05/12
1. Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.
Email: mohsenrafaat@hmu.ac.ir   0000-0002-2628-7957
2. M.A. Student in Hadith Sciences in the Field of Nahj al-Balagha, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran. 
(Corresponding Author)
Email: z.kashani@hmu.ac.ir   0009-0007-2340-7339
3. M.A. Student in Hadith Sciences in the Field of Nahj al-Balagha, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.
Email: z.doulati@hmu.ac.ir    0009-0006-5736-6259

The Islamic Journal of Women and the Family / 12st Year/ no.35 / Summer  2024/ 71 -94



73

ت
فع

ن  ر
حس

/ م
 14

03
ن  

ستا
تاب

 / 3
ه 5

مار
 ش

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

1. مقدمه

با ظهور اسلام که دین خاتم و برترین ادیان الهی است   بشر به دوران جدیدی از زندگی خود 

کرم؟ص؟ نازل شد،   با سنت  قدم نهاد که  همه  آنچه را بدان نیاز داشت از راه وحی بر پیامبر ا

گون به مردم ابلاغ گردید.   منابع شریعت  ائمه    بعد از رسول؟ص؟ تکامل یافت   و به اشکال گونا

اسلامی متشکل از آموزه های قرآن و روایات اهل بیت؟عهم؟ که دو رکن مهم و تفکیک ناپذیر و 

راهنمای انسان در طول حیات وی است،   همواره در معرض آسیب و دستبرد مخالفان قرار 

گرفتــه   اســت. در حال حاضر نیز دشــمنان دین بــا روش های مختلف تــلاش   می  کنند اعتبار 

ایــن نصــوص را خدشــه دار و از اهمیــت آن کم کننــد.   قرآن مجیــد   به  دلیل جایگاه و رســالت 

ویژه ای که از بدو نزول بر رسول خاتم؟ص؟ دریافت نمود   از گزند این حوادث مصون است، اما 

روایات اهل بیت؟عهم؟ که سخنانی از جنس کلام بشر است   در زمان های مختلف دستخوش 

تغییراتی شــده اســت. امروزه،   اعتماد و اطمینان به صدور روایات از معصومان و کشــف مراد 

حقیقی آنها   در گرو ارزیابی سندی و تحلیل متنی هرکدام است.   یکی از این احادیث،   عبارتی 

یْنِ« )شــریف رضی،   1419هـ.ق(  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
از امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه اســت که فرمود:   »قِل

کــه مترجمــان آن را   چنیــن معنا کرده اند:   »کمــی زن و فرزند یکی از دو آرامش اســت« )میرزایی،   1388؛ 

  دشتی،   1379؛   شاهین،   1379(.   

کــه ســخن امــام علــی؟ع؟ در این جملــه ناظر به یکــی از راه های توانگری و کســب  ازآنجا

آســایش در زندگی اســت   بازتاب گســترده ای میان افکار عمومی داشته اســت. برخی افراد از 

مفهــوم آن چنین برداشــت می کننــد که آن حضرت در پی تشــویق و ترغیب مخاطبان خود 

به کم فرزندی اســت. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بازخوانی حکمت 

141 نهج البلاغــه بــا تمرکــز بــر ضــرورت دینی ازدیاد نســل  انجام شــد. پاســخ این ســؤالات که 

نتایــج حاصــل از ارزیابی هــای ســندی و محتوایی این روایت چیســت؟ کثرت یــا قلت عیال 

در چه  صورت موجب آســودگی خواهد بود؟ و چه دلایلی برای مخالفت با اســتنباط مفهوم 

تشویق به کم  فرزندی از این روایت وجود دارد، بررسی شد.  

دراین مورد آثاری به رشــته تحریر درآمده اســت. ازجمله   کتاب رســاله   نکاحیه از حسینی 

  طهرانــی )1425 هـــ.ق(،   مقاله تأملی در سیاســت کنترل جمعیت،   آثــار و پیامدهای آن از فولادی 
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)1390(، مقاله اسلام و سامان دهی جمعیت از رهبری )1381(، مقاله تأثیر آموزه ها و فتاوای شیعی 

کاوی مقوله   کنترل جمعیت با رویکرد دینی  در رشد و کنترل جمعیت از علییی)1384( و مقاله وا

کیزه و شــوبکلائی )1395( که دراین مورد درخور توجه اســت. همچنین   مقاله اعتبارسنجی  از پا

کبرنژاد و رضایــی )1396( و  ســندی و تحلیــل متنــی روایات فرزندآوری نوشــته  علی محمــدی، ا

مقاله پژوهش فقهی در تکثیر نسل و نسبت آن با تحکیم خانواده، نوشته  عاشوری، غریبپور 

و جــوکار )1402( نیــز در خــلال ارزیابــی روایــات مشــوق فرزندآوری، گریــزی کوتاه به بررســی این 

، مقاله  حدیث و تحلیل مفاد صحیح آن دارند.   مرتبط ترین پژوهش با سیاق پژوهش حاضر

کبرنژاد و محمودی  حَدُ الْیَسَارَیْنِ« نوشته ا
َ
ةَ الْعِیَالِ أ

َ
اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت »قِلّ

)1402( است که پس از بررسی روایت در منابع شیعه و سنی، با رویکرد پاسخ به شبهه برخاسته 

، زندگی بهتر«، روایت را بررســی نموده اســت.   حال آنکه در  از حدیث فوق، یعنی »فرزند کمتر

پژوهش حاضر به  طور خاص و با تتبعی کامل  تر از مقاله فوق، علاوه بر رویکرد شبهه پژوهانه، 

  ابعاد مختلف لغوی،   قرآنی،   روایی،   فقهی،   روان شناختی و   عقلی   این روایت ارزیابی شده است.   

2.   چارچوب نظری پژوهش

فهــم حدیــث مقصــدی والاســت کــه رســیدن بــه آن،   پیمــودن مرحله  به  مرحلــه   یــک مســیر 

مشــخص و نه چنــدان کوتــاه را می طلبــد )مســعودی،   بی تــا( تا در انتهــا به فهم صحیــح و کاملی از 

که روایات متشکل از دو جزء سند و متن  است   سنجش آنها  سخن معصوم بیانجامد.   ازآنجا

مســتلزم تتبع کامل در اعتبار ســند و محتوای احادیث اســت. پیش از بررسی متن حدیث، 

لازم اســت اســتناد متن مورد  نظر به معصومان روشن شود تا پس از اطمینان عرفی و نسبی 

به صدور روایت،   فهم مفاد آن صورت پذیرد.   

2-1.   منبع شناسی و تحلیل سندی

حســینی  الخطیب در کتاب مصادر نهج البلاغه و اســانیده برای حدیث مذکور منابعی مانند 

البیان و التبیین جاحظ1،   ادب الکتاب ابوبکر صولی2و تحف العقول ابن  شعبه حرانی را برشمرده 

است و چون انتساب عبارات قبل و بعد از آن به امام علی؟ع؟ را محرز می  داند   احتمال صدور 
1. البیــان و التبییــن   از مهمتریــن کتاب هــای ابوعثمــان عمرو بــن بحر جاحــظ بصــری )م 255 یا 256ق(،   متکلــم و ادیب معتزلــی و مؤلف 

کثیرالتألیف در قرن سوم هجری است. ابن   خلدون این کتاب را از امهات کتب ادب عربی بر شمرده   است )ابن خلدون، 1408هـ.ق(.
خ و ادیب عرب از کاتبان و نویسندگان  2. ادب الکتاب به زبان عربی   در آداب کتابت از ابوبکر محمدبن   یحیی صولی )م 335 یا 336ق(   مور

چیره  دست عصر عباسی بود. )حسینی،   1409،   122/4(
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که دو منبع اول از  این روایت از ایشــان را نیز مطرح نموده اســت. )حســینی،   1409هـ.ق،   122/4(   ازآنجا

کتب ادبی اســت،   ســندی برای این عبارت در آنها مشــاهده نمی  شــود )جاحظ،   2002،   85/1؛   صولی، 

  1341(. در کتاب سوم نیز مؤلف، این روایت را ذیل نصایح و آداب چهارصدگانه   منقول از امام 

علی؟ع؟ )ابن   شعبه حرانی،   1363( آورده،   اما همچنان مرسل و بدون سند است.   بررسی  ها در منابع 

متقــدم   نشــان می  دهد این عبــارت علاوه  بر نهج البلاغه   به  ترتیــب در هفت منبع روایی کهن 

ازجمله قرب الاسناد،   تحف  العقول،   دعائم الاسلام،   من لایحضره الفقیه،  امالی شیخ صدوق، 

  الخصال و عیون اخبار الرضا؟ع؟ نیز وجود دارد که شایسته است وضعیت هریک ارزیابی شود.   

کتاب قرب الاسناد اول( بررسی روایت در 

، از یاران امام حســن عســکری ؟ع؟ و  قرب الاســناد تألیف ابوالعباس،   عبدالله بن   جعفر حمیر

یْنِ«1  یَسَارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
از روات بزرگ شــیعه در نیمه    دوم قرن ســوم هجری اســت.   روایت »قِل

کرم؟ص؟ نقل  در ایــن کتــاب براســاس عبــارت نهج البلاغــه و بدون هیــچ توضیحی   از پیامبــر ا

عِیَالِ 
ْ
ةَ ال

َّ
؟ص؟:   قِل ِ

َ
  الّل

ُ
 رَسُــول

َ
:   قَال

َ
بِیهِ قَال

َ
،   عَنْ أ وَانَ،   عَنْ جَعْفَرٍ

ْ
سَــنِْ  بن  عُل ُ شــده   اســت:   »عَنْهُ،   عَنِ الْ

یْنِ« )حمیــری،   1413 هـــ.ق(.   علمای رجالی بر وثاقت و صحــت مذهب عبدالله بن   جعفر  یَسَــارَ
ْ
حَــدُ ال

َ
أ

.ک.، نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   بی  تا؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق(.   باتوجه به اسناد  حمیری اتفاق  نظر دارند )ر

قبل،   مرجع ضمیر در »عنه« حسن بن   ظریف  بن   ناصح است که او نیز ثقه    امامی است )ر.ک.، 

نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   حلی،   1411 هـ.ق(.   حســین بن   علوان الکلبی هم ثقه )حلی،   1411 هـ.ق( ولی عامی  مذهب 

)نجاشــی،   1407 هـــ.ق؛   حلــی،   1411 هـ.ق( اســت.   ازایــن  رو، باتوجه به حــال روات و اتصال طبقات،   حدیث 

ازنظر سندی موثق است.   

کتاب تحف العقول دوم( بررسی روایت در 

تحــف العقول   اثر ابن شــعبه حرانی اســت که از معاصران شــیخ صــدوق )م 381 هـ.ق( می باشــد و 

گردان اوســت. )آقابزرگ  تهرانــی،   1403هـــ.ق،   400/3(   این کتاب نیــز روایت را  شــیخ مفیــد )م 413 هـ.ق( از    شــا

مشابه عبارات نهج البلاغه   و بدون سند به  منظور اختصار )ابن     شعبه حرانی،   1363( از امام علی؟ع؟ 

نقل نموده   است )ابن     شعبه حرانی،   1363(.   

کتاب دعائم الاسلام سوم( بررسی روایت در 

1. در برخی نسخه ها شماره   این حکمت از 93 تا 141 متفاوت است. )ر.ک.، شریف الرضی، 1431؛ شریف الرضی، 1372؛ شریف الرضی، 1414(
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دعائــم الاســلام از ابوحنیفه،   نعمان   بن   محمد بن   منصور بــن   احمد بن   حیون تمیمی مغربی 

)259-363هـ.ق(،   دانشمند و فقیه بزرگ اسماعیلیه در قرن چهارم هجری، است. مؤلف،   حدیث 

کرم؟ص؟ چنین آورده    مورد نظر را در خلال روایتی مرســل و بدون ذکر ســند به  نقل از پیامبر ا

یْنِ؛   شدت بلا و سختی وقتی است  یَسَارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
الِ وَ قِل َ ةُ الْ

َّ
عِیَالِ وَ قِل

ْ
ةُ ال ءِ کَثْرَ

َ
بَل

ْ
است:   »  جَهْدُ ال

که زن و فرزند،   زیاد و مال و ثروت،   کم باشد   و کمی عیال،   یکی از دو آسایش است« )ابن     حیون،   1385،   255/2(.

کتاب من  لایحضره  الفقیه چهارم( بررسی روایت در 

من  لایحضره  الفقیه   تألیف ابوجعفر محمد بن   علی بن   حسین بن   بابویه قمی   مشهور به شیخ 

صدوق،   یکی از کتب اربعه    روایی شیعه و مجموعه    روایات اهل    بیت؟عهم؟ درباره    مسائل فقهی 

و احکام شــرعی اســت که از نظر نویســنده صحیح و معتبر است.   در این اثر نیز حدیث مورد 

نظــر مطابــق عبارات نهج البلاغــه، اما به  نقل از امــام صادق؟ع؟ وجــود دارد. )صــدوق،   1413 هـ.ق، 

  416/4(   شــیخ صــدوق از پــدرش علی بــن حســین   بن بابویه که وثاقــت و امامی   بودنش روشــن 

اســت )نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   طوســی،   1381؛   طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از علی بن   ابراهیم   بن هاشــم و پدرش 

که هردو نیز ثقه    امامی می باشــند )نجاشــی،   1407 هـ.ق؛     طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از صفوان بن   یحیی 

،   ثقه    امامی  مذهب  ثقه    امامی )نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق( و او از محمد بن   ابی  عمیر

کشــی،   1348؛   نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   طوســی،   1381؛   طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از موســی بن   بکر الواسطی که ثقه   (

  غیرامامــی اســت )خویــی،   1369،   33/20؛   اردبیلی،   1403هـــ.ق،   272/2؛   مازندرانی   حائری،   1416هـــ.ق،   345/6(، از زراره بن 

کشــی،   1348؛   نجاشــی،   1407 هـــ.ق؛   طوســی،   1381؛   حلــی،   1411 هـــ.ق( و از اصحاب    اعیــن شــیبانی کــه امامی ثقــه )

کشــی،   1348(   چنیــن روایتــی را از امام جعفر صــادق؟ع؟ نقل کرده  انــد. در نتیجه  اجمــاع اســت )

باتوجه به حال راویان و اتصال طبقات، این   حدیث از نظر سندی موثق است.   

کتاب امالی شیخ صدوق پنجم( بررسی روایت در 

در امالی نیز شــیخ صدوق این روایت را مانند عبارات نهج البلاغه آورده اســت   با این تفاوت 

کــه این   بــار امام جواد؟ع؟ ناقل ســخن از امام علی؟ع؟ اســت. )صــدوق،   1376(   وی ایــن کلام را از 

علی بن   احمد بن   محمد بن   موسی الدقاق که ثقه    امامی است )خویی،   1369،   278/12(، از محمد بن 

  هــارون صوفــی کــه اطلاعات رجالی وی مشــخص نیســت   از ابوتراب عبیدالله بــن   الرویانی که 

حال رجالی او نیز نامعلوم است   از عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی که ثقه    امامی )حلی،   1411 هـ.ق( 
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و از علمای جلیل  القدر مذهب تشــیع اســت   به  نقل از امام جواد؟ع؟ بیان نموده است که با 

جمع  بندی اوصاف راویان،   این حدیث ازنظر سندی ضعیف و غیرقابل   اعتبار است. 

کتاب الخصال ششم( بررسی روایت در 

در الخصال نیز شیخ صدوق روایت را مشابه عبارات نهج البلاغه   و از امام صادق؟ع؟ به  نقل 

از اجــداد بزرگوارش نقل کرده اســت. )صــدوق،   1362،   620/2(   راویان این حدیث،   محمد بن   بابویه از 

پدرش علی بن   الحسین از سعد بن   عبدالله )نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   بی  تا؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از 

کشی،   1348؛   نجاشی،   1407 هـ.ق؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از قاسم بن یحیی بن  محمد بن   عیسی بن   عبید یقطینی )

کشی،   1348؛   خویی،    الحســن الراشــد )خویی،   1369،   68/15(، از جدش حسن بن راشد مولی بنی  العباس )

کشی،   1348؛   نجاشی،    1369،   309/5(، از یحیی ابوبصیر اســدی )نجاشــی،   1407 هـ.ق( و محمد بن   مسلم ثقفی )

  1407 هـــ.ق؛   حلــی،   1411 هـــ.ق( اســت که همگی جزو ثقات مذهب امامیه می باشــند و باتوجه به حال 

راویان و اتصال طبقات،   حدیث ازنظر سندی صحیح است.   

کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟ هفتم( بررسی روایت در 

عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟   از شــیخ صــدوق، مفصل تریــن و معتبرتریــن کتــاب درمــورد جوانب 

گون،  این  مختلف زندگی امام رضا؟ع؟ است که گردآورنده    سخنان ایشان در موضوعات گونا

 روایت را مانند عبارات نهج البلاغه با ســندی ضعیف مشــابه ســند موجود در کتاب امالی   از 

امام جواد؟ع؟ به  نقل از امام علی؟ع؟ بیان نموده   است. )ر.ک.، صدوق،   1378،   53/2(   

یْنِ«  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَــالِ أ

ْ
ة ال

َّ
  نتایــج جســت  وجو در منابــع حدیثی نشــان می دهد روایــت »قِل

بــا اســنادی متصــل،   صحیــح و موثــق از ناحیــه    معصــوم؟ع؟ صــادر شــده و ســخنی ازجانب 

اهل بیت؟عهم؟ است که قابل استناد می باشد.   

2-2.   تحلیل محتوایی

که هر  بررســی  های ســندی یک روایت هیچ  گاه نمی  تواند دلیل پذیرش یا رد آن باشــد.   ازآ  نجا

حدیث متشکل از دو بخش سند و متن بوده و سند فقط جزئی از روایت است   باید به جزء 

دیگر آن یعنی، متن حدیث هم توجه شــود. ا  گرچه در ارزیابی روایات، ابتدا ســند آنها بررسی 

می  شود، نقد متن مهمترین راه اعتبارسنجی احادیث است. )نفیسی،   1380( معیارهای بررسی و 
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گون   است و بنابر اقتضای مضمون هر روایت   باید آنها را در تحلیل  سنجش احادیث نیز گونا

و ارزیابی میزان درستی یا نادرستی محتوای نقل  شده از معصومان؟عهم؟ به  کار بست؛ ازجمله 

مطابقت با قرآن،   سنت،   عقل،   مسلمات دینی و مذهبی،   حس و تجربه،   علم قطعی و تاریخ 

.   بیان این مطلب ازطرف    امام؟ع؟ که »نان  خور کمتر، موجب آسایش در زندگی است«   نه از  معتبر

نگاه آیات وحی و نه از دیدگاه عقل و سنت هیچ   منع صدوری ندارد؛   زیرا به  نظر می  رسد این 

ســخن،   کلامی برپایه    منطق و هم  ســو با تجربیات و داده  های عقلی اســت؛ زیرا در عالم واقع 

نیز کمی عائله   با کاهش مخارج سرپرست خانواده سبب ذخیره    دارایی و توانگری بیشتر وی 

می  شــود که این کلام از نظریه    برخی شــارحان نیز قابل برداشــت اســت )ر.ک.، قمی،   1376؛   کاشــانی، 

  بی  تا،   661/2؛   دخیل،   1406 هـ.ق،   79/3؛   موسوی،   1418 هـ.ق،   319/5(.   

که در میان عرب اختیارکردن همســران متعدد، رســمی رایج و مرســوم بوده است،  ازآنجا

،   اموال بیشــتری را نزد مرد نگه می  دارد و این    طبیعی اســت که داشــتن همســر و فرزند کمتر

شــیوه به  فرموده    امام؟ع؟ یکی از راه  های کســب آسایش در زندگی است.   ممکن است برخی 

افراد چنین برداشت کنند که آن حضرت با بیان این سخن درصدد تشویق و ترغیب مخاطب 

که ازدیاد نان  خوران، رفاه اقتصادی فرد  به فرزندآوری کمتر یا عدم تشکیل زندگی است؛ چرا

را کاهــش می  دهــد،   حال آنکه با در نظر گرفتن شــواهد درون  متنی،   بینامتنــی و فرامتنی زیر 

  این تصور اشتباه است.   

2-2-1.   شواهد درون  متنی 

گان به  کار رفته  در بدو ارزیابی هر حدیث،   معناشناســی مفردات آن الزامی اســت و تبیین واژ

در کلام معصوم   راهگشای کشف مراد حقیقی ایشان است.   

 اول( واژه  شناسی   عیال

: تنگدستی  زبان  شناسان برای ریشه    عول یا عیل، معانی مختلفی بیان کرده  اند که عبارتند از

)جوهــری،   1404 هـــ.ق،   1779/5؛ ابن   فــارس،   1404 هـــ.ق،   198/4(،   طلــب رزق و درخواســت کردن )صاحــب،   1414 هـ.ق، 

،   1414 هـــ.ق،   488/11؛   فراهیــدی،   1409هـــ.ق،    157/2(،   تکبــر )ازهــری،   1421 هـــ.ق،   126/3(،   افــراد تحــت تکفــل )ابن     منظــور

  248/2(،   زیــادت )زبیــدی،   1414 هـــ.ق،   536/15(،   حــرص )ابن     ســیده،   1421 هـــ.ق،   361/2( و ناتــوان   کــردن )صاحــب، 

  1414هـــ.ق،   157/2(.   راغــب   اصفهانی )1412 هـ.ق( نیز عول را به  معنای ســنگینی،   نیازمندی و خانواده  
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ه« )توبه:   28(؛ 
َ
دانسته است. مشتقات این ریشه   در برخی آیات  قرآن وجود دارد: »وَ إِنْ  خِفْتُْ  عَیْل

غْنی« )ضحی:   8(.   در برخی روایات نیز مشــتقات آن بیان شــده اســت: » الْخَلْقُ  
َ
 فَأ

ً
»وَ وَجَدَکَ  عائِل

کلینی،   1407 هـ.ق،   330/5(.    عِیَال« )
ْ
سَاءِ وَ ال قُ  مَعَ  النِّ ِزْ کلینی،   1407 هـ.ق،   164/2( و »الرّ عِیَالُ  الّلَ « )

معنای اصطلاحی این واژه هم  ســو با برخی معانی لغوی آن اســت و چون تکفل همسر و 

فرزنــدان بــا مرد اســت   کلمه    عیال یا عائله، به این دلیل برای آنها بــه  کار می  رود. باید گفت که 

زن و فرزند فقط مصداقی از واژه  عیال اســت، اما به  دلیل شــیوع این مفهوم در عرف،   امروزه 

بیشــتر در همین معنا شــناخته شــده اســت و کاربرد دارد.    به  طورکلی، اصطلاح   خاصی برای 

ایــن لغت خارج از چهارچوب معانی لغوی آن مشــاهده نشــده   اســت و ایــن کلمات در زبان 

فارســی نیز به  همین معنای یادشــده به کاربرد می رود.  براســاس مطالب فوق، کلمه عیال در 

این روایت به  معنای افراد تحت تکفل مرد یعنی، همسران و فرزندان و نان  خوران اوست.   

دوم( واژه  شناسی   یسارین

،   مفهوم ســهولت،   آســانی و نبود سختی را بیان  بســیاری از لغویان در بیان معنای ماده    یســر

کرده  انــد. )صاحــب،   1414 هـــ.ق،   369/8،   جوهری،   1404 هـ.ق،   857/2؛   راغب   اصفهانی،   1412 هـ.ق(   فراهیدی   این ریشــه 

را به  معنــی ســبکی -خفیف   بودن- )فراهیــدی،   1409هـ.ق،   295/7( دانســته و ابن  فارس نیز برای ماده  

یســر دو اصل معنایی درنظر گرفته   اســت:    گشایش،   توسعه و ســبکی: »انفتاح شیءٍ و خِفَته« و 

نیــز به معنــای   عضــوی از اعضا: »عضو من الاعضــاء« )ابن   فــارس،   1404 هـ.ق،   155/6(. از مشــتقات این 

ئم الخفاف؛ گام های ســبک و کوتاه« است )جوهری،   1404 هـ.ق،   858/2؛  ماده،   »الْیَسَــرَات« به  معنی »القوا

،   1414 هـ.ق،   295/5؛   زبیدی،   1414 هـ.ق،   633/7(. با توجه به موارد فوق   به  نظر  ابن   فارس،   1404 هـ.ق،   155/6؛ ابن  منظور

می رســد اصل معنایی این ماده ســهولت و سبکی است.   بنابراین، عبارت یسارین در روایت 

مورد بررسی، به  معنای »دو آسانی« است.   

،   1414 هـ.ق،  ذیل  جمع  بندی: کلمه  عیال در لغت عرب به افراد تحت تکفّل گفته می  شود )ابن   منظور

ریشه    عیل( و لزوماً به  معنای خانواده یا فرزند نیست.   چه  بسا فرزندانی که نان  خور انسان نیستند 

و یا عائله  ای که فرزند نیســت مانند افرادی که مخارج آنها برعهده    فرد دیگری که سرپرســت 

گرد،  اوســت، قــرار دارد درحالی کــه فرزنــد یا همســر آن فرد نیســت. افــرادی مانند خادم،   شــا

  میهمــان و یــا حتی برخی از اقوام.   بنابراین، رابطه    میــان عیال و اولاد ازنوع عموم و خصوص 
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من  وجه اســت و فرزند، فقط یکی از مصادیق عائله    انســان می باشــد )حســینی   طهرانی،   1425 هـ.ق(.   

2- 2- 2.   بینامتنی 
اول(   باورهای دینی و فقهی 

در آموزه  هــای دیــن اســلام،   طلــب فرزند و کثرت نســل، مطلوبیت ذاتی دارد و بــا قطع نظر از 

شرایط اجتماعی و اقتصادی،   حضور فرزندان در خانواده مایه    زینت زندگی و موجب افزایش 

نشــاط و عزت نفس والدین اســت.   انعکاس اهمیت و برکت این موضوع در قاموس فرهنگ 

قرآنی و وجود تعابیر و توصیفات پســندیده در روایات   نشــانگر محبوبیت فرزندآوری و امری 

مقدس و ارزشــمند از نگاه تعالیم دینی اســت. این موضوع، جایگاه و ضرورت این مســئله را 

بیش  ازپیش تبیین می  کند. )ر.ک.، بخش   بررسی شبهه در مقاله حاضر(. 

 به  نظر می  رسد فقهای بزرگ قدیم قائل به حرمت اقدامات پیشگیرانه از وقوع بارداری و 

فرزندآوری بوده  اند   تاحدی  که ادعای اجماع نیز بر آن مطرح شــده   اســت. )ر.ک.، مفید،   1413 هـ.ق؛ 

  طوسی،   1407 هـ.ق،   359/4؛   کیدری،   1416هـ.ق؛ عاملی،   1410 هـ.ق( ازجمله این فقها شیخ طوسی است که حکم 

ایــن مســئله را حرمت اعــلام کرده اســت. )ر.ک.، طوســی،   1407 هـــ.ق،   359/4؛   طوســی،   1387،   266/4( درمیان 

گرچــه این موضــوع حول محــور رضایت زوجیــن دایر اســت، همچنان  فقهــای معاصــر نیــز   ا

.ک.، مــکارم   شــیرازی،   1428 هـ.ق؛   صافــی   گلپایگانی،   1417هـــ.ق،   54/2؛   منتظــری،   بی  تا،  برخــی آن را   جایــز نمی  داننــد )ر

،   1375(؛ بدین معنی که    371/3(. برخــی دیگــر آن را   از مــوارد منطقه  الفراغ برشــمرده  اند )ر.ک.، صــدر

حکم اولیه  این   مســئله ، اباحه خواهد بود،   اما باتوجه به موقعیت زمانی و مکانی هر عصر و 

براســاس مصالح جاری عموم مســلمین،   حکم ثانویه    آن، تکثر یا قلت نســل تعیین می  شــود 

)سلطان محمدی و سلطان محمدی،   1400(.   از مجموع نصوص دینی و قواعد عقلی،   فقهی و اصولی ناظر 

بر فرزندآوری و تکثیر موالید   چنین استنباط می  شود که تحدید نسل مسلمین درصورتی  که 

کاهش جمعیت و قدرت نظام اســلامی را درپی داشــته   باشــد،   جایز نیســت، بلکه در چنین 

شــرایطی افزایش نرخ زاد و ولد ضرورت اساسی  خواهد یافت )سلطان محمدی و سلطان محمدی،   1400(. 

  بنابراین، کلام امام علی؟ع؟ را نمی  توان به  معنای تشویق یا تأیید کم  فرزندی دانست.   

2- 2- 3.   فرامتنی 
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اول(   داده  های عقلی 

، تولید نیروی انســانی کارآمد،   ســرمایه  آفرینی و کمک بــه قوام جامعه را  تولــد فرزندان بیشــتر

کیــد دارد.  به  دنبــال دارد و ایــن   مســئله  ای اســت کــه آموزه  های دین اســلام همــواره بر آن تأ

کــه بــلاد اســلامی  کلینــی،   1407 هـــ.ق،   2/6-3؛   صــدوق،   1413 هـــ.ق،   383/3؛   صــدوق،   1362،   610/2-614(   ازآنجا .ک.،  )ر

کار  گســترش قلمــرو خــود و دســتیابی بــه پیشــرفت  های اجتماعــی نیازمنــد نیــروی  بــرای 

جوان و پرتوان می باشــند،   روشــن اســت کــه فرزندآوری و پــرورش نیروهای انســانی،   جامعه 

را در مســیر رشــد بهتر و تکامل بیشــتر قرار می  دهد و این چشــم  انداز از نگاه اســلام مطلوب 

اســت.   بنابرایــن، ایــن برداشــت از کلام امــام؟ع؟ بــر تشــویق بــه فرزنــدآوریِ کمتــر و کاهــش 

اهــل و عیــال، صحیــح نیســت؛ زیــرا هیچ قرینــه  ای در ظاهر ســخن ایشــان مبنی بــر ترغیب 

مخاطــب بــه داشــتن فرزنــد کمتر دیــده نمی  شــود. ازایــن  رو، باید گفــت که عبارت یادشــده 

 بیانگــر یک واقعیــت خارجــی اســت و جــز حکایت از امــری بدیهــی،   معنای دیگری بــرای آن 

متصور نیســت. همان طور که ابن میثم، دخیل و موســوی در شــروح خود ذیل این حدیث 

ج او هم بیشتر خواهد بود و شخصی که نان  خور کمتری  آورده  اند: »  فرد هرچه عیال وارتر باشد،   مخار

دارد نســبت به کســی  که عائله    او زیادتر اســت راحتی و آســایش بیشتری خواهد داشــت که این آسایش 

  نوعــی ثروت اســت« )ابن    میثــم،   1375،   540/5؛   دخیل،   1406 هـ.ق،   79/3؛   موســوی،   1418 هـــ.ق،   319/5(.   بنابراین، یکی 

از راه  هــای رفــاه اقتصادی   یا کســب درآمد بیشــتر و رســیدن بــه تمکن مالی، یــا کاهش عائله 

و مخــارج اســت.   ســخن امــام علی؟ع؟ نیــز ناظر به شــیوه دوم بیان شــده   اســت و مضمون 

آن   بــا تــلاش بــرای ازدیاد نســل و افزایــش اولاد منافاتــی نــدارد. با  توجه به   نقل کتــاب دعائم 

کرم؟ص؟ -کــه اولین منبع ایــن حدیث اســت-  )ر.ک.، ابن   حیــون،   1385،   255/2(  و  الاســلام از پیامبــر ا

مشــاهده    عبــارات قبلــی ایــن کلام، می  توان از ســیاق بحث دریافت که ســخن   دربــاره    رابطه   

میــان عائلــه    زیــاد،   مال کم   و شــدت ســختی بر سرپرســت خانــواده اســت )ر.ک.، ابن   حیــون،   1385، 

  255/2( که این مسئله    ای بدیهی است و تحریض و تشویق به کم  فرزندی در آن مطرح نیست.   

باید افزود در شرایطی که فرزندآوری، اجتماع مسلمانان را از نظر رشد جمعیت،   افزایش 

تــوان اقتصــادی،   نظامــی،   علمــی و...   در وضعیــت مناســب  تری قــرار می  دهــد و از مهمترین 

مؤلفه  هــای قدرتمنــدی جوامع اســت،   چــه توجیه عقلانی بــرای دعوت پیشــوای جامعه به 
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کاهش زاد و ولد، کاهش قدرت  های اجتماعی و افول تدریجی حکومت اسلامی است؟ ازدیاد 

شــمار مســلمانان،   تقویت  کننده    جبهه    آنها دربرابر مخالفان اســت و به  فرموده    قرآن کریم که 

ه« )انفال:   60( باید درمقابل دشمنان به انواع سلاح  ها  مْ  مَا اسْتَطَعْتُْ مِنْ قُوَّ ُ وا لَ عِدُّ
َ
می فرماید: »وَ أ

مجهز بود که یکی از مصادیق قدرت  های بازدارنده،   پشــتوانه    جمعیتی اســت )سقای بی  ریا،   1401(، 

  البته بر کسی پوشیده نیست که این پیشرفت  ها زمانی حاصل می  شود که درکنار افزایش نرخ 

باروری به   مدیریت درست منابع،   امکانات،   وضع معیشتی مردم و دیگر مؤلفه  های اقتصادی 

نیز به  خوبی توجه شــود، در غیراین صورت   رشــد بی  رویه    جمعیت مشکل  آفرین خواهد بود.

 دوم(   داده  های روان  شناختی 

فرزندآوری کارکردهای مهمی در ســلامت روان انســان دارد.   نتایج پژوهش های متخصصان 

بهداشــت روانــی و روان  شناســی خانواده   نشــان می  دهد که تولــد فرزندان افق  هــای تازه  ای 

پیــش  روی والدیــن قرار می  دهد و موجبات رشــد و تعالی زندگی خانوادگــی را فراهم می کند. 

  شــاید بتــوان گفت که اندیشــه    فرزندآوری   یکی از نشــانه  های ســلامت روانی هــر خانواده نیز 

می باشــد؛ زیرا   یکی از اهداف تشــکیل زندگی،   توالد و ازدیاد نســل بشری است و کم  فرزندی، 

  مســیری برخــلاف این هدف مهم را طی می  کند. روان  شناســانی همچــون مونتگمری )1969(، 

  فیلدمــن )1971(،   راســل )1974( و...    نیــز بــه آثــار وجــودی فرزنــدان در خانــواده اشــاره نمــوده و 

معتقدنــد کــه حضور آنها تأثیــرات مثبت و ســازنده  ای در زندگی والدین دارد. تداوم نســل و 

گسترش نقش والدی و فرزندپروری در اقشار مختلف جامعه علاوه  بر توسعه    جمعیت جوان 

و مولد باعث  ارتقای ســطح بهداشــت روان آن جامعه نیز می  شــود و این بدین معناست که 

فرزندآوری هم بر سلامت خانواده و هم بر سلامت اجتماع تأثیر مستقیمی دارد. 

  باتوجه به نقش چشمگیر فرزندان در استحکام و تداوم حیات خانواده بدیهی است که 

زوج  های دارای فرزند بیشــتر   نســبت به خانواده  های کم  جمعیت، روابط عاطفی عمیق  تر و 

گرچه فرزند  شادابی و نشاط بیشتری دارند. )شبیری   زنجانی،   1419هـ.ق،   73/23-78؛   گروه نویسندگان،   1388(  ا

کمتــر آســایش مالی و توانگری اقتصادی بیشــتری به  همــراه دارد، نباید از این مســئله غافل 

شد که خلأ یا کمبود فرزندان،   بنیان روحی خانواده را سست می  کند و موجب بی  رونق بودن 

فضای عاطفی خانواده  و افسردگی والدین می  شود.   ازاین    رو، با مشاهده   اثرات و پیامدهای 
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ســوء کم  فرزنــدی نمی  تــوان ســخن امام علــی؟ع؟ را تشــویق و ترغیــب مخاطب بــه آنچه که 

انســان را از هــدف تشــکیل زندگــی دور می  کنــد و امیــد و انگیــزه    وی بــرای ادامه    حیــات را به 

خاموشی می  برد،   دانست.   

2- 2- 4.   دیدگاه شارحان نهج البلاغه 

برخــی شــارحان نهج البلاغــه معتقدند که در ایــن حدیث، ترغیب و تحریضــی به حصر عائله 

نیســت.  از نظر ابن  میثم: »بی نیازی متعارف،   وابســته به داشــتن ثروت اســت و ثروت دو جنبه دارد: 

ج   نکــردن آن. بنابراین، به  دســت   آوردن ثروت نوعی آســایش    یکــی به  دســت   آوردن مــال و دیگــری خر

ج   نکردن آن به  دلیل کمی عائله،   آســایش دیگری اســت« )ابن   میثم،   1375،   540/5(.   از نظر وی،  اســت و خر

کســی  که عائلــه یعنــی، زن، فرزنــدان و نان  خــوران کمتــری دارد،   حتــی درصورت عــدم تمکن 

مالی هم توانگری بیشتری دارد؛   زیرا برای مخارج زندگی، احتیاج کمتری به دیگران خواهد 

داشــت.   شــیخ عباس قمی در شــرح این روایت می نویســد:   »کم   بودن عائله در زمان فقر مانند 

آسودگی حقیقی است   همان  گونه که شخص ثروتمند عائله  دار در آسودگی است،   شخص فقیر کم  عائله 

نیز در آسودگی است« )قمی،   1376(.    

گر کســی توان مالی کمی دارد  تمکن مالی باعث آســایش و راحتی اســت؛   همان  طور که ا

  کم   بودن عیالش باعث آسایش و فراغ بال اوست.   کاشانی،   دخیل،   موسوی و مکارم   شیرازی 

نیــز در شــرح این حدیث بر ایــن باورند که کم   بودن عیال موجب کم   شــدن انفاق و مخارج 

آنهــا می شــود.   در خانــواده ای که فرزندان و عیال زیاد اســت   به  مراتب نفقــه و مخارج آنها نیز 

زیــاد می شــود و ایــن مســتلزم تلاش بیشــتر مرد اســت، اما قلت عیــال که موجــب قلت نفقه 

اســت   آرامــش و آســودگی  را برای مرد به  دنبال دارد. )ر.ک.، کاشــانی،   بی  تــا،   661/2؛   دخیــل،   1406 هـ.ق،   79/3؛ 

  موســوی،   1418 هـــ.ق،   319/5؛   مــکارم   شــیرازی،   1375،   153/13( از نظر شــارحان نهج البلاغه   این ســخن هرگز در 

صــدد ترغیب و تشــویق به حصر عائله نیســت و فقــط گویای یک حقیقت خارجی اســت که 

با داده های منطقی و تجربی نیز هم  خوانی دارد.   بدیهی اســت کثرت عیال برای سرپرســت 

خانواده،   همراه با مشقت و سختی خواهد بود، اما این حقیقت خارجی منافی با استحباب 

آن نیســت.   برای مثال انفاق مال با ضیق معیشــت،   سخت اســت، اما باوجود سخت   بودن، 

مستحب و پسندیده است.  
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2- 3.   گونه  های روایی حدیث 

برای فهم بهتر ســخن و کشــف مراد اصلی معصوم؟ع؟   رجوع به منابعی که حدیث مورد نظر 

را قبل از سیدرضی آورده اند و توجه کافی به سیاق هرکدام   الزامی است.   

در تحف  العقول   این روایت دوبار از امام علی؟ع؟ به  اشکال زیر نقل شده   است:

ؤٌ اقْتَصَدَ وَ   امْــرُ
َ

کَاةِ وَ مَا عَال کُمْ بِالــزَّ
َ
مْوَال

َ
نُــوا أ دَقَــةِ وَ حَصِّ قَ بِالصَّ ِزْ وا الــرّ

ُ
- قــال علــی؟ع؟: »  اسْــتَنْزلِ

یْنِ؛   فرود  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
مِ وَ قِل رَ َ مُّ نِصْــفُ الْ َ عَقْلِ وَ الْ

ْ
دُ نِصْفُ ال ــوَدُّ عَیْــشِ وَ التَّ

ْ
قْدِیــرُ نِصْــفُ ال التَّ

آمدن روزی را با صدقه بخواهید   و اموالتان را با زکات حفظ کنید   و آنکه میانه  روی پیشه کرد، تنگدست 

نشد  و اندازه نگه   داشتن در زندگی نصف زندگی است   و دوستی   کردن نیمی از عقل است   و غم و اندوه 

نصف پیری است   و کمی نان  خور یکی از دو آسایش است«. 

مُّ  َ عَیْشِ وَ الْ
ْ
یْنِ وَ هُوَ نِصْفُ ال یَسَــارَ

ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
کْبَرُ وَ قِل

َ ْ
وْتُ ال َ فَقْــرُ الْ

ْ
- وَ قَــالَ علــی؟ع؟: »ال

ؤٌ اقْتَصَدَ؛   تهیدســتی، مرگ بزرگ  تر اســت   و کمی نان  خور، یکی از دو آســایش   امْرُ
َ

مِ وَ مَا عَال رَ َ نِصْفُ الْ

و نصف زندگی اســت   و غم و اندوه، نصف پیری اســت   و آنکه میانه  روی پیشــه کرد، تنگدســت نشــد«. 

)ابن     شعبه حرانی،   1363(

ةُ  ءِ کَثْرَ
َ

بَل
ْ
کرم؟ص؟ چنین آورده   است:   »جَهْد ال دعائم الاسلام این روایت را به  نقل از پیامبر ا

یْنِ؛   شــدیدترین ابتلاء،   پرعائلگی و تنگدســتی اســت و کمی  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
الِ وَ قِل َ ةُ الْ

َّ
عِیَالِ وَ قِل

ْ
ال

نان  خور یکی از دو آسایش است«.   )ابن     حیون،   1385،   255/2(

در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه نیــز ایــن روایــت از امــام صــادق؟ع؟ چنیــن آمده اســت: 

 قَدْرِ 
َ

عُونَةَ عَل َ لْ
َ
 ا

ُ
لِ  یُنَزّ

َ
َ تَبَارَکَ وَ تَعَالی َ

لّل
َ
ةِ إِنَّ ا عَطِیَّ

ْ
فِ جَادَ بِال

َ
ل َ یْقَنَ بِالخْ

َ
دَقَةِ مَنْ أ قَ بِالصَّ ِزْ لرّ

َ
وا ا

ُ
  »  اِسْتَنْزلِ

یْنِ  یَسَــارَ
ْ
ل
َ
حَدُ ا

َ
عِیَالِ أ

ْ
ل
َ
ةُ ا

َّ
ؤٌ اِقْتَصَدَ قِل  اِمْرُ

َ
عَیْشِ مَا عَال

ْ
ل
َ
قْدِیرُ نِصْفُ ا لتَّ

َ
کَاةِ ا کُــمْ بِالزَّ

َ
مْوَال

َ
نُــوا أ ئُونَــةِ حَصِّ َ لْ

َ
ا

مِ؛   فرود آمدن روزی را با صدقه  رَ َ لْ
َ
مُّ نِصْفُ ا َ لْ

َ
عَقْلِ  ا

ْ
ل
َ
دُ نِصْفُ ا وَدُّ لتَّ

َ
امِی بِلَ وَتَــرٍ ا اعِــی بِــلَ عَمَلٍ کَالرَّ لدَّ

َ
ا

بخواهیــد و آنکه پاداش الهی را باور دارد   در بخشــش ســخاوتمند اســت.   همانا خداونــد تبارک و تعالی! 

رزق و روزی را به  اندازه    احتیاج نازل می کند.   اموالتان را با زکات حفظ کنید   و اندازه نگه   داشتن در زندگی 

نصف زندگی است.   آنکه میانه  روی پیشه کرد، تنگدست نشد و کمی نان  خور یکی از دو آسایش است. 

  ثواب    دهنده    بی  طاعت همچون تیرانداز بی  کمان است و دوستی   کردن نیمی از عقل است و غم و اندوه 

نصف پیری است«. )صدوق،   1413،   416/4(    
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بــا مطالعه    ســیاق روایت قلــة العیال   می توان دریافت که عبارات پیــش و پس این فراز در 

کلام معصوم؟ع؟ حاوی نکات اقتصادی اســت. به  نظر می رســد باید به این فراز از ســخن نیز 

دَقَــة«   امام صادق؟ع؟  قَ بِالصَّ ِزْ وا الــرّ
ُ
نگاهــی اقتصادی داشــت. برای مثــال در عبارت »اسْــتَنْزلِ

رابطــه    نزدیکــی میــان صدقات و افزایــش رزق و روزی برقرار نموده اســت و یکی از علل فزونی 

کَاه« نیز پرداخت  کُمْ بِالزَّ
َ
مْوَال

َ
نُوا أ رزق و روزی را پرداخت صدقه معرفی می کند.   در عبارت »حَصِّ

زکات را یکــی از عوامــل حفــظ مــال و کم   نشــدن آن می  داند.   جای تردید نیســت که خداوند 

عُونَةَ  َ لْ
َ
 ا

ُ
لِ برکات خود را از کسانی  که حقوق محرومان را نمی  پردازند،   برمی  گیرد.  در عبارت »یُنَزّ

ئُونَه«، حضرت درصدد بیان این مطلب است که هرچه هزینه    انسان بیشتر شود  َ لْ
َ
 قَدْرِ ا

َ
عَل

تلاش و کوشــش وی برای رفع احتیاجات نیز بیشــتر و مواهب فزون  تری نصیبش می  شــود. 

کلینــی،   1407 هـ.ق،    اینکــه در احادیــث آمده   اســت: »روزی، همراه همســران به خانه    شــوهران می  آید« )

  330/5( نیز ممکن اســت اشــاره به همین معنا باشد که انسان مجرد تلاش زیادی برای زندگی 

نمی  کنــد، امــا هنگامی  کــه احســاس کرد بــار مســئولیت نفقه    همســر برعهده    اوســت تلاش و 

فعالیت خود را بیشتر می  کند و این  گونه روزی به خانه    او سرازیر می  شود.   همچنین،  هر زمان 

که صاحب فرزند یا فرزندان بیشــتری شــود   این احساس و آن تلاش نیز بیشتر می  شود )مکارم  

 شــیرازی،   1375،   143/13(.   بنابرایــن،   رزق هرکســی از طــرف خداوند تضمین شــده   اســت و با افزایش 

که  عائله،   روزی انسان هم افزایش خواهد یافت.  باتوجه به سیاق روایت »قلة العیال«   ازآنجا

ثبــات اقتصــادی و ایجــاد فراخ در کســب و معاش وظیفه    حکومت اســت،   می تــوان گفت که 

کمیتی در    اقتصاد دارد و حکومت  دیدگاه اســلام نســبت به ازدیاد نســل،   نیاز به اقدامات حا

موظف است شرایط اقتصادی را برای افرادی که عائله زیاد دارند چنان فراهم کند که فشار 

اقتصادی به سرپرست خانواده وارد نشود.   

کمتر  2- 4.   بررسی شبهه   ترغیب به فرزندآوری 

2- 4- 1.   بررسی شبهه براساس آیات قرآن

در آیات قرآن از فرزندان با عناوین و تعابیر مختلفی همچون نعمت  های الهی )ر.ک.، نحل:   72(، 

.ک.، فرقان:   74( و عامل تقویت نیروی انســانی در  .ک.، کهف:   46(، مایه   چشم  روشــنی)ر زینت زندگی )ر

.ک.، اسراء:   6(. همچنین فرزندخواهی را سیره   انبیای الهی معرفی کرده  جامعه یادشــده اســت )ر
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.ک.، آل عمــران:   38(.   برخــی آیــات قــرآن کریــم نیز به موضوعاتی مانند ازدیاد نســل بشــر با  اســت )ر

همسر )ر.ک.، شوری:   12(،   تکثیر جمعیت )ر.ک.، اعراف:   86(،   افتخار به اولاد بیشتر )ر.ک.، سبا:   35(،   حرمت 

.ک.، انعام:   140( و تضمین روزی آنها ازجانب پروردگار )ر.ک.، انعام:   151؛   اسراء:   31( اشاره دارد.  قتل فرزند )ر

 باید توجه داشــت که در مقابل این  دســته از آیات،   آیات دیگری هســت که از معایب اولاد و 

:   تعبیر فرزندان به فتنــه )ر.ک.، انفال:  تبعــات دنیوی و اخروی آن ســخن می  گویــد که عبارتند از

  28(،   سرگرم شدن به آنها و غفلت از یاد خدا )ر.ک.، منافقون:   9(   وسیله    عذاب برای کفار بودن )ر.ک.، 

توبه:   55(،   عدم سودرسانی در روز قیامت )ر.ک.، ممتحنه:   3(،   دشمنی )ر.ک.، تغابن:   14(،   بی  تأثیر بودن 

.ک.، ســبا:   37( و نکوهش تکاثر و تفاخــر به فرزندان )ر.ک.، حدیــد:   20(.   این  در تقــرب بــه درگاه الهــی )ر

گرچه در نگاه اول متناقض به  نظر می  رســند،   اما با کمی تأمل روشــن می  شود که آنچه  آیات ا

، عیــوب فرزندآوری اســت   درواقع، هشــدار و تذکری برای افــراد در مواجهه و تعامل  در ظاهــر

با فرزندان اســت و ارتباطی به اصل فرزندآوری ندارد.   بنابراین، آیات دســته    دوم را نمی  توان 

درمقــام نفــی مطلوبیــت توالد نســل و فراوانی اولاد دانســت،   بلکه می  توان گفــت که درصدد 

ع به  خوبی بهره نبرده و به  واسطه    فرزندانشان به  مذمت افرادی است که از این مطلوب شار

کری،   1397( گمراهی کشیده شده  اند. )ثمنی، فتاحی و شا

اول(   تعارض شبهه با مسئله    توکل

شــاید یکی از دلایل خانواده های امروزی برای کم فرزندی،   نگرانی والدین از شــیوه   تربیت و 

تأمیــن نیازهــای مادی فرزندان اســت، اما منطق اســلام همواره مخالف این توجیه اســت و 

روزی فرزندان را ازجانب خداوند تضمین شده می داند.   آیه   31 سوره   اسراء به  صراحت بر این 

 
ً
هُمْ  کانَ خِطْأ

َ
کُمْ  إِنَّ قَتْل ا قُهُمْ  وَ إِیَّ زُ نُ نَرْ ْ وْلادَکُمْ خَشْــیَةَ إِمْلقٍ  نَ

َ
وا أ

ُ
کید نموده  اســت: »لاتَقْتُل مطلب تأ

کَبِیرا؛   هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید، که ما رازق آنها و شماییم؛ زیرا این قتل فرزندان 

بســیار گنــاه بزرگــی اســت «.   قرائتــی )  1383،   52/5( در تفســیر ایــن آیــه معتقد اســت که روزی دســت 

خداســت و زیــادی جمعیــت و نفــرات بی اثر اســت،   پس فرزنــد عامل فقر نیســت.   در منطق 

اهل بیــت؟عهم؟ نیــز چنیــن دیدگاهی راه ندارد   چنان  کــه در روایتی از بکر بــن   صالح از اصحاب 

ْسِ سِــنِنَ  دِ مُنْذُ خَ
َ
وَل

ْ
بَ ال

َ
نِّ اجْتَنَبْتُ طَل

َ
سَــنِ؟ع؟ أ َ  ابِ  الْ

َ
امام کاظم؟ع؟   آمده  اســت:   »کَتَبْتُ إِلی

 َّ ا تَــرَی؟ فَکَتَبَ؟ع؟ إِلیَ َ ــیْ ءِ فَ
َ

ةِ الشّ
َّ
مْ  لِقِل بِیَتُُ َ  تَرْ

َ
هُ یَشْــتَدُّ عَل تْ إِنَّ

َ
هْــلِ کَرهَِــتْ ذَلِکَ وَ قَال

َ
نَّ أ

َ
وَ ذَلِــکَ أ
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زُقُهُم؛   به امام کاظم؟ع؟ نوشتم:   حدود پنج سال است که از طلب بچه   یَرْ
َّ

وَجَل َ عَزَّ َ
دَ فَإِنَّ الّل

َ
وَل

ْ
بِ ال

ُ
اطْل

خــودداری کــرده ام و این بدان ســبب اســت که همســرم از این کار ناخشــنود اســت و می گویــد تربیت و 

نگهداری فرزندان به  علت کمبود مالی مشــکل اســت.   نظر شما چیســت؟ امام؟ع؟ به من پاسخ داد که 

کلینی،   1407 هـ.ق،   3/6(.      درپی فرزند باش؛   زیرا روزی آنها را خداوند عزوجل می دهد«  )

ئُونَة؛   کمک ]ازطرف خداوند[  َ   قَــدْرِ الْ
َ

عُونَةُ عَل َ   الْ
ُ

حکمــت 139 نهج البلاغه می فرمایــد:   »تَنْزلِ

به  اندازه   نیاز نازل می شــود«. )میرزایی،   1388(   بنابراین، شــکی در این نیست که خداوند روزی رسان 

اســت، اما باید توجه داشــت که رزق هرکس به  اندازه   ســعی و عملکرد اوست و خداوند برکت 

در مال و دارایی را بی واسطه و بدون تلاش تضمین نکرده  است.   ازاین  رو، با توکل به خدای 

متعــال و تــلاش بــرای کســب رزق حــلال  می تــوان از بســیاری دغدغه هــای مالــی گــذر کــرد. 

ابن  ابی الحدید در شــرح نهج البلاغه  حدیثی از پیامبر اســلام؟ص؟ نقل می کند که می فرماید: 

قُ؛   هرکس دامنه   انفاق را گسترش دهد خداوند روزی او  ِزْ  کَثُرَ الرّ
ُ

عِیال
ْ
ما کَثُرَ ال

َّ
یْهِ وَ کُل

َ
  »مَنْ وَسّعَ وُسِعَ عَل

را وسیع تر می کند و هرزمان افراد خانواده   انسان بیشتر شوند   روزی نیز فزون تر خواهد شد« )ابن    ابی الحدید، 

گر امام علی؟ع؟ در روایت »قله العیال« به  دنبال تشویق و ترغیب    1404 هـ.ق،   337/18(.   بنابراین،   ا

مخاطب به حصر عائله باشــد،   ســخن ایشان با آیات قرآن کریم و روایات مبنی بر آموزه    توکل 

متعارض خواهد بود.

   بــرای حــل ایــن تعارض بایــد گفت که   ایــن حدیث دلالتی بــر لزوم و یا حتی پســندیدگی 

حصر عائله ندارد و همان  طور که آیت  الله مکارم  شــیرازی نیز در شــرح معنای این حکمت و 

به عنوان یکی از احتمالات بیان کرده است،   سخن امام علی؟ع؟ فقط بیان واقعیت و تسلی 

خاطری است برای کسانی  که فرزندان کمی دارند و از آن رنج می برند.   درست مثل اینکه هرگاه 

کســی مرْکبی نداشــته باشــد به او می گویند:   »نداشتن مرکب سبب آســودگی از هزینه های مختلف 

آن اســت« )مــکارم  شــیرازی،   1375،   153/13(،   پــس هیــچ تعارضــی بــا توکل و روزی رســان بــودن خداوند 

 
ُ

نــدارد. همچنیــن   امام علــی؟ع؟ در گفتار دیگری پیــش از این حکمت فرموده  اســت:   »تَنْزلِ

ج  لازم  فرود می آید«  ئُونَةِ؛   کمک  و مســاعدت  آســمانی  به  مقدار مؤونه   زندگی  و مخار َ  قَدْرِ الْ
َ

عُونَةُ عَل َ الْ

)ابن    ابی الحدید،   1404 هـ.ق،   358/7(. براساس این حدیث هرچه نان  خوران و عائله   بیشتر باشد،   رزق و 

روزی و کمک و مســاعدت الهی نیز بیشــتر خواهد شد.   این گفتار   مؤید دیگری بر آموزه های 
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دینــی مربــوط بــه بحث تــوکل و روزی رســان بودن خداونــد اســت و روایت قلة العیــال،   فقط 

درصدد بیان یک واقعیت است.     عیال در لغت عرب به  معنی فرزندان،   همسران و نان  خوران 

گردان ،   غلام ،   کنیز و میهمانان  وارد شــده بر انســان اســت.   بنابراین،  نسبت   مانند خادم ،   شــا

میان  عیال  و اولاد،   عموم  و خصوص  من  وجه اســت و این روایت به فرزندآوری کمتر ترغیب 

نمی کند و تعارضی با بحث توکل ندارد.   

2- 4- 2.   بررسی شبهه براساس آموزه های روایی

رجــوع بــه آموزه هــای اهل بیــت؟عهم؟ نشــان می دهــد کــه صحــه   نهــادن بــر تمــام تصــورات و 

اعتقــادات مــردم درباره    قلت عیال   موضوعی اســت که با جوهره    دیــن و پیام انبیا هم  خوانی 

 
ً
ةً عَاقِرا

َ
یل تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَِ

َ
 وَ لا

ً
ودا

ُ
 وَل

ً
کرم؟ص؟ آمده   است:   »تَزَوَّجُوا بِکْرا ندارد. در روایتی از پیامبر ا

کره  ای که فرزندآور اســت، ازدواج کنید و با زن نازای زیبا  قِیَامَة؛   با دختر با
ْ
مَــمَ یَوْمَ ال

ُ ْ
بَاهِــی بِکُمُ ال

ُ
فَــإِنِّ أ

کلینی،   1407 هـ.ق،   333/5(.  ازدواج نکنیــد؛   زیرا من به فزونی جمعیت شــما در روز قیامــت مباهات می  کنم« )

کرم؟ص؟ معرفی شده   است.  در این روایت،   فزونی جمعیت مسلمانان عامل مباهات پیامبر ا

  روشــن اســت که تشــویق به ازدواج بــا زن فرزندآور و بیــان علت آن یعنی، مباهــات به فزونی 

که برخی فقها برای استحباب ازدواج با  جمعیت، بر مطلوبیت فرزندآوری   دلالت دارد   تاآنجا

کره    زایا   به این حدیث استدلال کرده  اند )عاملی جبعی،   1410 هـ.ق،   64/2(.    دختر با

کرم؟ص؟  فرزندآوری موجب تفاخر و مباهات ایشــان نســبت  در روایات متعدد از رســول ا

به ســایر امم در روز قیامت خواهد بود. )ر.ک.، کلینی،   1407 هـ.ق،   2/6؛   کلینی، 1407 هـ.ق،   333/5؛   صدوق،   1362، 

،   ایشــان بهترین زنان امت خود را فرزندآورترین آنها می داند )ر.ک.، کلینی،    610/2(   در روایات دیگر

  1407 هـ.ق،   324/5؛ ابن حیون،   1385،   191/2(.   همچنین فرزندان را مایه    آمرزش والدین )ر.ک.، صدوق،   1413 هـ.ق، 

  383/3؛   راوندی   کاشانی،   بی  تا؛   مجلسی،   1403هـ.ق،   97/101(  و برکت و عزت خانواده را معلول فرزندآوری می  داند 

جُلِ  .ک.، متقی   هندی،   1401هـ.ق،   281/16؛   مجلسی،   1403هـ.ق،   129/101(. امام باقر؟ع؟ می  فرماید:   »مِنْ سَعَادَةِ الرَّ )ر

هُ؛   از سعادت مرد این است که برایش فرزندی  ُ
ائِل َ قُهُ وَ شَ

ُ
قُهُ وَ خُل

ْ
هُ خَل دُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبُْ

َ
وَل

ْ
هُ ال

َ
نْ یَکُونَ ل

َ
أ

کلینی،   1407 هـ.ق،   4/6(.     باشد که در او   شباهت آن مرد از قبیل شکل و خلق  وخو و خصوصیاتش دیده   شود« )

 مِنْ نَفْسِهِ؛ 
ً
فا

َ
تْ حَتّیَ یَرَی خَل ْ  یَُ

َ
ؤٌ ل   امام کاظم؟ع؟ نیز در تعبیری مشابه می فرماید:   »سَعِدَ امْرُ

کلینی، 1407 هـ.ق، 4/6( تعبیر به سعادت و    ســعادتمند اســت انســانی  که نمیرد تا جانشــین خود را ببیند«. )
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خوشــبختی از فرزندداشــتن در این احادیث   جایگاه ارزشمند و ستوده    این عمل را در گفتار 

معصومــان؟عهم؟ نشــان می دهــد.   بنابراین،   مطلوبیــت فرزندآوری و فرزندداشــتن در فرهنگ 

که یکی از نتایج حیات انســان مؤمن معرفی می شــود  اهل بیت؟عهم؟ امری ثابت اســت   تاآنجا

.ک.، طبرانی،   بی  تا،   210/23؛   صدوق،   1413 هـ.ق،   481/3(.  دلالت این احادیث بر پسندیده   بودن فرزندآوری  )ر

بســیار روشــن اســت و می  تــوان آنها را یکــی از بهتریــن مشــوق  های ازدیاد جمعیــت درمیان 

مســلمانان دانســت.  ازمجموع این روایات و دیگر روایات موجود درباره فرزندآوری و فضائل 

.ک.، کلینی،   1407 هـ.ق،   2/6؛   صدوق،   1413 هـ.ق،   481/3؛   حر عاملی،   1409هـ.ق،   355/21(  و نیز باتوجه به اشاراتی  اولاد )ر

که در بخش لغت  شناسی مبنی بر مطلق   بودن واژه  عیال مطرح شد،   می  توان نتیجه گرفت که 

اطلاق روایت مورد بحث  به  واسطه    روایات دیگری که دلالت بر محبوبیت فرزند و تکثیر موالید 

  
َ

کَادُّ عَل
ْ
دارند   ازبین رفته و مقید می  شود. به علاوه،   وجود احادیثی از معصومان؟عهم؟ مانند »ال

؛   کسی  که برای افراد خانواده  اش تلاش می  کند مانند مجاهد راه خداست« 
َ

جَاهِدِ فِ سَبِیلِ الّل ُ عِیَالِهِ  کَالْ

کلینــی،   1407 هـــ.ق،   88/5( نشــانه فضیلت تحمل مشــکلات در تأمین معیشــت اعضــای خانواده و  (

جایگاه والای اهل و عیال به  دلیل لزوم فراهم   بودن اسباب و امکانات مورد نیاز زندگی  آنهاست.   

کنون  در برخــی کتب حدیثی روایاتی دیده می  شــود که از آنهــا مضمونی برخلاف آنچه تا

بیان شــد، قابل اســتنباط اســت.   روایاتی که فرضیــه    نکوهش فرزندداری یــا فرزندخواهی در 

هرکدام از جنبه  ای مردود دانسته می  شود   و این فهم نادرست ناشی از تتبع ناقص یا برخورد 

 : گزینشــی اســت و بایــد بــا نگاه دقیق  تری به آنها نگریســت. برخــی از این احادیــث عبارتند از

رَض؛    ســه  چیز از بزرگ  ترین بلاهاســت:  َ یْنِ وَ دَوَامُ الْ بَةُ الدَّ
َ
ةِ وَ غَل

َ
عَائِل

ْ
ةُ ال ءِ کَثْــرَ

َ
بَل

ْ
عْظَــمِ ال

َ
ثٌ مِــنْ أ

َ
  »ثَــل

ِ مِــنَ الفَقرِ و 
َ

  زیــادی نانخــور،   قــرض انبــوه و بیمــاری مزمــن« )تمیمــی   آمــدی،   1410 هـــ.ق( و »اِســتَعِیذوا بــاِلّل

العَیلــة؛   از فقــر و بســیاری نانخوران بــه خدا پناه ببریــد«   )پاینــده،   1382(. در این  دو روایــت از واژه  عائله 

و عیله اســتفاده شــده اســت که مفهوم آن به  طور مطلق هر نان  خوری اعم از اولاد و غیر آن 

را دربرمی  گیــرد.   بنابراین، نمی  تواند شــاهدی بر حســن فرزندان کمتر باشــد.  عیله به  معنای 

تنگدستی )جوهری،   1404 هـ.ق( نیز استعمال می  شود.   

کَفَافَ 
ْ
عَفَافَ وَ ال

ْ
دٍ ال مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ حَبَّ مَُ

َ
دٍ وَ مَنْ أ مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ قْ مَُ زُ هُمَّ ارْ

َّ
؟ص؟: »الل ِ

َ
  الّل

ُ
 رَسُول

َ
قَال

وَلد؛   خداوندا محمد؟ص؟ و آل محمد؟ص؟ و دوستان 
ْ
الِ  وَ ال َ ةَ الْ دٍ کَثْرَ مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ بْغَضَ مَُ

َ
قْ مَنْ أ زُ وَ ارْ
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آنــان را همــراه بــا عفــت و بســندگی روزی ده و زیــادی مال و فرزنــدان را بهره    دشــمنان محمد؟ص؟ و آل 

محمد؟ص؟ نما«.   )مجلسی،   1403هـ.ق،   67/69( درمورد این روایت می توان گفت که کثرت اموال و اولاد 

هراندازه که از نعمات الهی اســت،   می  تواند موجب دل  مشــغولی،   ســرگرمی و انحراف از مسیر 

که دشــمنان دین همــواره درپی ضربه   زدن به مقدســات و دنباله  روی  حــق نیز شــود.   ازآنجا

از هــوا و هــوس،   شــهوت و لذت  جویی  های دنیوی خود می باشــند،   بدیهی اســت از هرآنچه 

در ایــن دنیــا به آنهااعطا شــود برای مقاصد نادرســت بهــره می  برند.   بنابراین، ثــروت و فرزند 

نیز مانند ســایر دارایی  ها   وســیله  ای برای غوطه  ور شــدن بیشــتر در منجلاب گناه و فســاد و 

ازدیاد آن   موجب تباهی افزون  تر اســت. ازاین  رو، پیامبر اســلام؟ص؟ با طلب مال و اولاد برای 

مخالفان، خواهان دل  مشغولی دشمنان دین به اهل و عیال خود و رها کردن مؤمنان است 

که تاحدودی از اندیشه    آزار و اذیت مسلمانان کم می  کند.   

رَّ  َ  فَ
َ

.   قَال اقُّ یْرُ الزَّ  الطَّ
َ

کْثَرُ مَا یَقَعُ فِ شَبَکَتِکَ؟ قَال
َ
یُّ شَیْ ءٍ أ

َ
ادُ أ  یَا صَیَّ

َ
ادٍ فَقَال ؟ع؟ بِصَیَّ »مَرَّ جَعْفَرٌ

عِیَالِ؛   امام صــادق؟ع؟ در راه به صیادی برخورد 
ْ
ــکَ  صَاحِبُ  ال

َ
عِیَالِ،     هَل

ْ
ــکَ  صَاحِبُ  ال

َ
 هَل

ُ
وَ هُــوَ یَقُــول

و از او پرســید:   ای صیاد! چه حیوانی بیشــتر در تور تو گرفتار می شــود. صیاد پاسخ داد:   پرنده    زاغ.   راوی 

ک شــد،   صاحب  گویــد:   امــام؟ع؟ درحالی  کــه به راه خــود ادامه می  داد،   فرمــود:   صاحب اهل و عیال هلا

ک شــد«. )مجلســی،   1403هـــ.ق،   72/101(   در توضیح این روایت باید گفــت که زاغ و دیگر  اهــل و عیــال هلا

پرندگانــی که جوجه دارند   بیشــتر به دام می  افتند؛ زیرا  همیشــه در جســت  وجوی غذا برای 

جوجه  ها هســتند و به  همین  دلیل احتمال صید آنها بیشــتر است.   عبارت امام؟ع؟ نیز ناظر 

به همین مطلب اســت و کنایه از آن اســت که فرد هرچه عیال  وارتر باشد   سختی و مشقت او 

ک و دیگر نیازهای روزمره    زندگی بیشتر از دیگران خواهد بود   همان  طورکه  برای تأمین خورا

ممکن است پرنده  ای مانند زاغ در این راه جان خود را نیز ازدست بدهد. 

2- 4- 3.   تعارض شبهه  با سیره    معصومان؟عهم؟

آنچه مدارک و مستندات تاریخی موجود گواهی می  دهد   بسیاری از معصومان؟عهم؟ چندین 

فرزنــد داشــته  اند کــه البتــه ایــن تعــداد   از همســران مختلف بوده اســت. بااســتناد بــه کتاب 

منتهی  الآمال شــیخ   عباس قمی براســاس منابع متقدم، تعداد فرزندان معصومان  در موارد 

ذیل قابل شمارش   است:   
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کرم؟ص؟:   6 فرزند از حضرت خدیجه ؟س؟ و 1 فرزند از ماریه    قبطیه؛ )قمی،   1432هـ.ق،  - پیامبر ا
)151/1  

- امام علی؟ع؟:   27 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   261/1(

- امام حسن؟ع؟:   15 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   337/1(

- امام حسین؟ع؟:   6 فرزند؛ )قمی،   1432هـ.ق،   651/1(؛

- امام سجاد؟ع؟:   15 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   59/2(

- امام باقر؟ع؟:   7 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید و مرحوم طبرسی(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   155/2(

- امام صادق؟ع؟:   10 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   207/2(

- امام کاظم؟ع؟:   37 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   291/2(

(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   400/2( - امام رضا؟ع؟:   1 فرزند )قول مشهور

- امام جواد؟ع؟:   8 فرزند )بنا به نقل مرحوم فاضل حسینی   مدنی(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   453/2(

- امام هادی؟ع؟:   5 فرزند؛ )قمی،   1432هـ.ق،   507/2(

(. )قمی،   1432هـ.ق،   522/2( - امام حسن عسکری؟ع؟:   1 فرزند )قول مشهور

3. بحث و نتیجه  گیری

یْنِ« در کتب  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ــةُ ال

َّ
جســت  وجوی منابــع حدیثی نشــان می  دهد که عبارت »قِل

روایی با ســندی متصل،   صحیح و در برخی از روایات با ســندی موثق از ناحیه    معصوم؟ع؟ 

صادر شــده و کلامی ازجانب اهل بیت؟عهم؟ اســت که قابل اســتناد می باشد.   بررسی  ها نشان 

کرم؟ص؟ است و ائمه    بعد مانند امام علی؟ع؟،  می  دهد که اولین روایت  گر این سخن،   پیامبر ا

  امام صادق؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ بازگوکننده    کلام ایشان هستند.   تحلیل محتوای این روایت 

نشــان می  دهــد برخــلاف تصور برخی که از ایــن عبارت، ترغیب امام علــی؟ع؟ به کم  فرزندی 

را نتیجــه گرفته  اند   این ســخن هرگز درصــدد بیان چنین مضمونی نبــوده و فقط گویای یک 

حقیقت خارجی است که با داده  های منطقی و تجربی نیز هم  خوانی دارد.   ازاین  رو، قابلیت 

رد یــا انــکار برای آن متصور نخواهد بود.   طبیعی اســت کثرت عیال برای سرپرســت خانواده 

  همراه با ســختی و مشــقت اســت، امــا این حقیقت خارجــی منافاتی با اســتحباب آن ندارد. 
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  بــرای مثــال، انفــاق مال با ضیق معیشــت   ســخت اســت، امــا باوجــود همین ســخت   بودن، 

مستحب و پسندیده است.   

آموزه  هــای قرآنــی،   روایــی،   فقهــی،   روان  شــناختی و ســیره  اهل بیــت؟عهم؟ نیز بــر مفهومی 

مخالف این باور   یعنی، اهمیت فرزندآوری و تداوم نسل بشر با توالد و تربیت اولاد شایسته  ای 

کــه موجبــات رشــد و پیشــرفت جامعــه را فراهــم کنــد،   دلالــت دارد.   بنابرایــن، بایــد گفت که 

رجحان کاهش فرزند از ســخن امام علی؟ع؟ مســتفاد نمی  شــود و این روایت نیز تعارضی با 

کثرت موالید ندارد.   باتوجه به سیاق روایت می توان دریافت که عبارات پیش و پس این فراز 

در کلام معصوم؟ع؟ حاوی نکات اقتصادی اســت. بنابراین،   پس به  نظر می رســد به این فراز 

که ثبات اقتصادی و ایجاد فراخ در کســب  از ســخن نیز باید نگاهی اقتصادی داشــت.   ازآنجا

و معاش وظیفه    حکومت اســت،   می توان گفت که دیدگاه اســلام نســبت به ازدیاد نســل نیاز 

کمیتی درباره    اقتصاد دارد و حکومت موظف اســت شــرایط اقتصادی را برای  به اقدامات حا

افراد با کثرت عائله چنان فراهم کند که فشار اقتصادی به سرپرست خانواده وارد نشود.  

با نگاهی دقیق  تر به محتوای حدیث   می  توان دریافت که این روایت جنبه    عمومی ندارد 

و به همه    افراد صدق نمی کند. مصداق این روایت فقط خانواده هایی است که تمکن مالی 

کافی ندارند؛   زیرا در این خانواده ها کثرت عیال نه  تنها آسایشی درپی ندارد،   بلکه باعث ازبین 

رفتن آرامش روانی خانواده می  شود.   پس توصیه    امام علی؟ع؟ درمورد چنین خانواده هایی 

  قلت عیال اســت.   براســاس نظریه    مشــهور شــارحان نهج البلاغه ذیل این حکمت،   کم   بودن 

عائله در زمان فقر مانند آســودگی حقیقی اســت.   همان  طورکه شــخص ثروتمند عائله  دار در 

آســودگی اســت،   شخص فقیر کم  عائله هم در آسودگی است،   پس این حدیث به این مسئله 

اشاره دارد که هنگام نبود یا کمبود امکانات،   آسایش در قلت عیال است.   

فهرست منابع
*       قرآن کریم )1376(. مترجم: الهی قمشه ای، مهدی. تهران: بنیاد نشر قرآن و انتشارات امیرکبیر. 

ابن  ابی  الحدید،   عبدالحمید بن   هبه  الله )1404هـ.ق(.   شرح نهج البلاغه.   قم:   مکتبه آیت  الله المرعشی   النجفی. . 1
ابن  حیون،   نعمان بن   محمدمغربی )1385(.   دعائم الاسلام.   قم:   مؤسسه    آل  البیت؟عهم؟.   . 2
3 .. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )1408هـ.ق(. تاریخ ابن خلدون. بیروت: دارالفکر
ابن سیده،   علی بن   اسماعیل )1421هـ.ق(.   المحکم و المحیط الاعظم.   بیروت:   دارالکتب العلمیه.   . 4
ابن شعبه حرانی،   حسن بن   علی )1363(.   تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟.   قم:   جامعه    مدرسین. . 5
ابن   فارس،   احمد   )1404هـ.ق(.   معجم مقاییس اللغه.   قم:   مکتب الاعلام الاسلامی.   . 6
7 .   . ،   محمد بن مکرم )1414هـ.ق(.   لسان العرب.   بیروت: دار صادر ابن   منظور
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